انقلاب قهر توده های مقهور است

سیامک ستوده

5 شنبه 25 جون (5 تیر)  
انقلاب قهر توده ی مقهور بر علیه طبقه ی قهار است، قهر منکوب شدگان بر علیه منکوب کننده گان، قهر پامال شده گان بر علیه پامال کننده گان. انقلاب فرصتی است که طبقه ی محکوم برای برزمین زدن طبقه ی حاکم، برزمین زدن بر زمین زننده گان خود بدست می آورد. فرصتی که در آن به قدرت لایزال خویش پی می برد، آنرا به میدان می آورد و در جهت خواست های فرو کوفته ی خود بکار می گیرد. 
انقلاب عکس العمل خشونت آمیز مردمی است که سالها تحت خشونت بوده اند. سالها بر سر آنها زده اند. در دادگستری، در کارخانه، در اداره و در مدرسه و دانشگاه، در خیابان، در خانه، در پاسگاه پلیس، آنها را مورد تحقیر قرار داده اند، به آنها توهین کرده اند، ابتدائی ترین حق و حقوشان را از آنها سلب کرده اند، آنها را وادار به هزار کار ناخواسته کرده اند، و هر بار که خواسته اند از حق و حقوق خود دفاع کنند، از شرف خود دفاع کنند، از خانواده ی خود دفاع کنند، بر سر آنها زده اند، آنها را منکوب و خوار کرده اند، له و لورده شان کرده اند، ذلیلشان کرده اند. حقشان را گرفته اند و به دیگری داده اند، به دخترشان تجاوز کرده اند، پسرشان را به گلوله بسته اند، پدرشان را شکنجه داده اند، به مادرشان جلوی چشمشان توهین کرده اند و در عوض آنها را وادار کرده اند، غیض خود را فرو بخورند، خشمشان را بپوشانند، سرشان را پائین بیاندازند، شاهد فرو ریختن خود باشند، در درون خودشان، در برابر دوستان و همکاران شان، در مقابل  فرزندان شان. انقلاب فوران این خشم های فرو خورده است، فوران غرورهای شکسته و فرو ریخته، شخصیت های خورد شده، انسانیت های پامال شده، و شرافت ها و زندگی های تباه شده. انقلاب قهر انسان مقهور و شورش انسان سرکوب شده است.  انقلاب بپاخواستن مردم غیر مسلح بر علیه حاکمان مسلح است. بپاخواستن بخش غیر مسلح جامعه بر علیه بخش مسلح جامعه است. حساب کنید در خیابان های تهران، اگر پاسداران، بسیجی ها، لباس شخصی ها، و گارد ضد شورش، مسلح نبودند، مجهز به باطوم و چاقو و ساطور نبودند، چگونه جمعیت چند ملیونی مردم که هیچ، حتی یک دهم آنها، مانند پر کاه آنها را به زباله دانی تاریخ می ریختند. بدون هیچ خونریزی، بدون هیچ جراحت. بدون هیچ خشونت. اما... اما مگر همین پاسدار مسلح نبود که به زور اسلحه اش مردم مظلوم را منکوب می کرد، به دیگران هر نوع زوری که می خواست روا می داشت. زنان را وادار به حجاب و هزار قید و بند ناخواسته می کرد و فرزندان من و شما را بر جرم مخالفت و عدالت خواهی دستگیر و روانه زندان می نمود؟ مگر همین پاسدار مسلح نبود که اعتصاب کارگران را بخاطر تقاضای حقوقشان، این ابتدائی ترین و مسلم ترین خقوق انسانی، منکوب و مضمحل می کرد؟ آیا اینکار را جز به نیروی اسلحه اش می کرد؟ اگر طبقه ی حاکم و نیروهای دولتی مسلح نبودند، ایا با دست خالی هم می توانستند دست به این کار ها بزنند؟ با دست خالی هم می توانستند کارگران را بگیرند و با خود ببزند، یا به دانشگاه حمله کنند و دانشجویان را سرکوب نمایند؟ یا زنان را وادار به حجاب کنند. پس شکی نداشته باشید که طبقات دارا، مثل رفسنجانی، رفیقدوست، عسگر اولادی و همه ی سردمداران جمهوری اسلامی، نه تنها به زور نیروهای مسلح حکومتی، مثل سپاه و بسیج و .... بوده است که توانسته اند این ثروت های بادآورده را از راه چپاول و غارت مردم بدست آورند، همچنانکه غارتگران اولیه اسلامی از محمد گرفته تا اصحابش، بلکه تنها و تنها به زور همین نیروی مسلح است که امروزه می توانند جلوی مردم بایستند و از حکومت ظالم و   و جنایتکار خود دفاع نمایند. ارتش، سپاه، پلیس، بسیج و ... خلاصه همه نیروهای سرکوبگر رژیم چیزی جز ابزار زورگوئی ی طبقه ی دارا و حاکم نیستند و بدون خلع ید از آنها نمی توان رژیم اسلامی را از پای در آورد. این یک حقیقت مسلم است. 

حالا این کدام عقل آب نکشیده است که بیاید و به مردم بگوید: آی مردم مراقب باشید در مبارزه با دستگاه تا دندان مسلح حاکمه، خشونت بکار نبرید. چگونه می شود بدون سنگ پرانی، بدون آتش زدن پایگاه بسیج در تهران، و بدون قیام مسلح برای خلع سلاح کردن نیروهای مسلح رژیم آنرا از پای در آورد. اگر تا به امروز مردم هنوز دست به اسلحه نبرده اند، بخاطر آنست که رژیم هم از ترس برافروختن قیام مسلح هنوز به اسلحه ی گرم بعنوان ابزار اصلی فرونشاندن تظاهرات متوسل نشده است. وگرنه مردم شکی در ضرورت قیام ندارند، منتها هنوز دست به آن نزده اند، چون از یکطرف هنوز بقدر کافی نیرو در خیابانها جمع نشده است و بحران رژیم به حد نهایت خود نرسیده است، و در ثانی و بهمین دلیل هنوز منطق مبارزه بکار بردن چنین تاکتیکی را اجتناب ناپذیر نکرده است. آنها که برای مردمی که زیر چماق و قمه در حال جنگ اند، شعار عدم خشونت و حفظ آرامش را می دهند، جز هدف بازداشتن مردم از سرنگونی رژیم و استفاده از مردم بعنوان ابزار فشار برای رسیدن خود به قدرت چیز دیگری در سر ندارند. تا دیروز می گفتید رژیم اسلامی از درون قابل اصلاح است، و امروز که مردم پس از افتضاح انتخابات متوجه شده اند که رژیم حتی به قواعد مسخره بازی انتخاباتی خودش هم پایبند نیست و اگر این بازی بخواهد به کوچکترین اصلاحی منتج گردد آنرا با خشونت بهم می زند، امروز که مردم در عمل متوجه بی پایگی شعار اصلاحات شده اند و برای همین مصمم به براندازی رژیم شده اند، شما شعار عدم خشونت را سر داده اید. آیا باز هم فکر می کنید رژیم از طریق مسالمت، از طریق انتخابات، از طریق صلح و صفا حاضر به اصلاحات مورد نیاز مردم است. اگر اینطور فکر می کنید، زهی حماقت، زهی ساده دلی، زهی کند ذهنی، و زهی ندیدن حقایق عریان. 
البته فکر نکنید ما می گوئیم که اکنون وقت قیام مسلح است. نه ما هنوز در مرحله ی تکامل مسالمت آمیز انقلاب هستیم. مرحله ای که در آن انقلاب برای خودش و برای یورش نهائی مشغول جمع آوری نیرو می باشد، مرحله ای که هر چه طولانی تر شود بهتر است، زیرا برای روز قیام بیشترین توده ها را در خیابان ها و در میدان مبارزه گرد آورده، در اختیار خواهد داشت و از اینرو، سریعتر و با درد و رنج کمتر کلک رژیم را خواهد کند و تلفات ناشی از قیام را به حداقل خود کاهش خواهد داد. این جنبه ی تاکتیکی مسئله است که با جنبه استراتژیکی قیام و خشونت کاملا فرق دارد. این فرق دارد که کسی بگوید هنوز وقت قیام و خلع سلاح دشمن و پایان دادن به خشونت و کشت وکشتار رژیم نرسیده، تا اینکه کسی بیاید و بگوید اساسا به قهر نیازی نیست. قهر و اعمال خشونت چیز بدی است. مگر اینکه کسی اساسا قصد سرنگونی جمهوری اسلامی را نداشته باشد، ولی بخاطر اینکه در بحبوبه ی مبارزه خونین مردم جرات گفتن چنین چیزی را ندارد، به بهانه ی صلح طلبی و با شعار عدم خشونت سعی در منصرف کردن مردم از ریشه کن کردن نظام داشته باشد. بله ما و همه می دانند که خشونت چیز بدی است و مبارزه مردم از یک نظر بخاطر رفع همین خشونت است. ولی انسان باید بسیار ساده لوح باشد که نفهمد وقتی دشمن مسلح و مشغول یکار بردن بدترین نوع خشونت است، تنها راه جلوگیری از خشونت، اعمال خشونت انقلابی بر علیه خود خشونت است. 

باز هم در اینجا بگویم که شعارها هم مانند موجودات زنده دارای یک روند تکاملی اند و مدام از مرحله ای به مراحل دیگر تکامل می یابند. از شکل تبلیغی به شکل ترویجی و از شکل ترویجی به شکل تهییجی و از این شکل به شکل عملی. اگر ما 30 سال پیش که اکثریت مردم حامی جمهوری اسلامی بودند و هیچ آگاهی نسبت به ماهیت آن نداشتند در جزوه ها و اعلامیه ها می گفتیم و می نوشتیم سرنگون باد جمهوری اسلامی، این شعار جنبه تبلیغی داشت نه عملی یا تهییجی. یعنی قصد از آن دعوت مردم به قیام نبود، بلکه هدف آموزش مردم وآگاه ساختن آنها به این حقیقت کلی بود  که جمهوری اسلامی یک نظام سرکوبگر و ضد دمکراتیک است و فقط از طریق سرنگونی و نه مثلا انتخابات می شود از آن دفع شر کرد، نه اینکه هم اکنون باید و میتوان آنرا سرنگون نمود. در آن زمان بخاطر آنکه بسیاری از مردم و حتی بسیاری از نیروهای روشنفکر و چپ نسبت به ماهیت رژیم متوهم بودند، این شعار را تنها می شد بعنوان یک مسئله ی نظری مورد بحث و فحص قرار داد و لذا تنها جنبه ی تبلیغی داشت. ولی همینکه کم کم سرکوب های رژیم گسترش یافت و مردم کم کم شروع به پی بردن به حقیقت امر کردند، راه برای ترویج این شعار در میان مردم هموار شد. لذا این شعار بتدریج شکل ترویجی بخود گرفت. طی آنچه که در این یکی دو هفته رخ داد، اگر کسی هم خرده توهمی نسبت به ماهیت نظام و ضرورت سرنگونی آن داشت، این توهم از میان رفت و در پی جنیابات و سرکوبهای سبعانه رژیم شور و آرزوی سرنگونی رژیم بالا گرفت و لذا این شعار به مرحله تهییجی تکامل یافت، یعنی می شد و لازم بود آنرا برای تهییج مردم و آماده ساختن آنها برای قیام بکار برد. اگر چنین شرایطی نبود و هنوز وقت تکامل این شعار به یک شعار تهییجی نرسیده بود مردم در پاسخ  به اولین کسی که آنرا برای اولین بار در تظاهرات فریاد زده بود، آنرا بطور دسته جمع دم نمی گرفتند. 
بنابراین می بینیم که این شعار وقتی که ملیون ها نفر از مردم به خیابان ها می آیند و شعار مرگ بر جمهوری اسلامی را سر می دهند، عملا، ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، خودبه خود و در سیر روند وقایع این چند روزه به یک شعار تهییجی تبدیل شده است. ولی این هنوز بعنوان فراخواندن عملی آنها به  اینکار نیست، چون هنوز نیروی لازم برای اینکار فراهم نشده است، و بعبارت دیگر هنوز جا دارد که تکامل مسالمت آمیز انقلاب، توده ی بیشتری را بگرد این شعار جمع کرده و بمیدان آورد. ولی همینکه این مرحله هم به پایان برسد، یعنی وقتی که توده های ملیونی به خیابان ها آمده باشند، و خشمگین و بی هراس آماده ی قیام باشند، و بعبارت دیگر شرایط انقلابی به اوج خود رسیده باشد، آنگاه می توان از آنها عملا دعوت به قیام نمود. در اینجاست که بکار بردن این شعار شکل عملی پیدا می کند. در این مرحله است که از مردم خواسته می شود عملا دست به سرنگونی رژیم زده وارد فاز قیام مسلحانه شوند. البته، چون در حال حاضر بنظر می رسد که جنبش فاقد رهبری بوده و موسوی و همقطاران وی از روند وقایع عقب افتاده اند، بیشتر این محتمل است که قیام (اگر جنبش بتواند به چنین مرحله ای برسد)  بطور خود به خودی به مرحله ای برسد که در آن مردم به ابتکار خود به پاسگاه ها و پادگان ها حمله نموده مانند زمان شاه با تصرف سلاح ها، خود کار رژیم را یکسره نمایند. 
باید توجه داشت یکی از عواملی که باعث تکامل این شعارها و تکامل خود مراحل انقلاب می شود، حماقت ها و سرکوبگری های خود دشمن می باشد که با ددمنشی ها و سبعیت های خود قدم بقدم به مردم می آموزد که جز از طریق سرنگونی راه دیگری در برابر آنها برای مقابله با رژیم وجود ندارد. اگر به تحولات همین ده  دوازده روز نگاه کنید، ملاحظه می کنید که مردم ابدا با قصد سرنگونی وارد دعوای انتخاباتی نشدند. مسلما آرزوی سرنگونی و محو نظام اسلامی را داشتند، ولی هرگز در فکر آن نبودند، و صرفا برای تجمع، ابراز وجود، فشار به رژیم، جلوگیری از انتخاب شدن احمدی نژاد، و یا حتی تحقق کمی اصلاحات بدست موسوی به میدان آمدند. ولی خود تقلبات وحشتناک رژیم، سرکوبها و سبعیت های آن، و این حقیقت که رژیم نشان داد که حاضر به کوچکترین مصالحه ای نیست، قدم به قدم مردم را به این حقیقت واقف ساخت که این رژیم باید بزور برود و بدون سرنگون کردن آن هیچ آلترناتبو دیگری که بتوان در آن حتی اندک امیدی به اصلاحات بست، وجود ندارد. خود این سرکوبگری ها مردمی را که در ابتدا در نهایت مسالمت راه پیمائی می کردند و با هوشیاری سعی می نمودند بهانه بدست رژیم برای خشونت ندهند، و نگذارند که کار به درگیری بکشد را، وادار به زد و خورد با مامورین بسیج و لباس شخصی کرد. هنوز هم تا زمان نوشتن این مقاله (5 شنبه 25 جون) این درگیریها تا آنجا که به مردم مربوط می شود، تا حد زیادی جنبه ی دفاعی داشته و قصدش دفع خشونت است. ولی از آنجا که دشمن دست از خشونت بر نمی دارد، خودش کاری خواهد کرد که محتملا و خوشبختانه شعار سرنگونی قدم به قدم از مرحله کنونی آن به مراحل بعدی و سرانجام به مرحله عملی اش تکامل یابد. 
اما منبع اصلی این نوع شعارها، شعار عدم خشونت، حفظ آرامش و امنیت کشور بجز آنها که از روی کودنی و ندیدن حقایق به آنها پناه می برند، کسانی اند که نه از روی نادانی و سطحی گری، بلکه آگاهانه، ولی از روی ترس از سقوط نظام، سقوط جمهوری اسلامی، به آنها متوسل شده اند. ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی و سایر کاندیداهای دست چین شده ی شورای نگهبان و آیت الله های نگران شده از سقوط نظام از آن جمله اند و باید هم از آن جمله باشند. اینها هستند که دائما و د ر هر بیانیه، نه یکبار و دوبار بلکه مکررا از مردم می خواهند که آرامش خود را حفظ کنند و دست به خشونت نزنند. این آقایان جزو خود نظام اند و می دانند که اگر نظام بدست مردم سقوط کند، این ویرانی دامن آنها را هم خواهد گرفت. برای همین با تمام نیرو می کوشند مانع اعمال قهر مردم بر علیه نظام جمهوری اسلامی و بر اندازی قطعی آن شوند. به گوشه هائی از اظهارات آنها توجه کنید:
"ما مخالف نظام و اسلام نیستیم" (از اعلامیه حامیان میرحسین موسوی 
حامیان مهدی کروبی)
’از همه مردم به ويژه جوانان عزيز تقاضا مى‎شود كه حق خواهى خود را‏ ‏همراه با صبر و متانت دنبال كنند و با كياست و هوشيارى درصدد حفظ‏ ‏آرامش و امنيت كشور باشند" (از اعلامیه منتظری در 24 خرداد)
" برخود لازم می دانم که برای شما وهمه مردان و زنان این مرز و بوم و استمرار اهداف مقدس نهضت و جمهوری اسلامی امام خمینی (سلام الله علیه)- که همان اسلام ناب طرفدار کرامت وحقوق انسانهاست - دعا نمایم... در خاتمه همه ملت را به آرامش و حفظ نظم دعوت می نمایم" (از نامه آیت الله صانعی به میر حسین موسوی در 25 خرداد)
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